
    شاید به اجحاف تعصب ورزى نسبت به مواضع 
را نشان از تدین دانست در صورتى که دعوت به 
به  اسلام  در  همواره  متفاوت  صداهاى  شنیدن 

چشم مى خورد.
پیامبر خدا صلى االله علیه و آله فرمود:

بَ لهَُ فقَد خَلعََ رِبقَْ الإیمانِ مِن  بَ أو تعُُصِّ مَن تعََصَّ
عُنُقِهِ. و فی نقَلٍ: فقَد خَلعََ رِبقَۀَ الإسلامِ مِن عُنُقِهِ.

 کسى که تعصّب بورزد یا برایش تعصّب ورزیده 
کرده  باز  خویش  گردن  از  را  ایمان  حلقه  شود، 
است. در حدیثى دیگر آمده است: حلقه اسلام را 

از گردن خویش باز کرده است.
  (الکافی : 2/308/2 - ثواب الأعمال : 1/263)

  متأسفانه آنچه شاهد آن بودیم تعصب ورزى و 
جهت به  نسبت  بى اخلاقى  بعضاً  و  بى حوصلگى 

 گیرى هاى متفاوتِ به  وقوع پیوسته است.
   و گاهاً شاهد آن بودیم که اگر سخنى باب طبع 
منتسب  خارجى  قدرت هاى  به  بى رحمانه  نبود، 
تلاشى  از  سرکوبش  راستاى  در  و  مى گشت 

فروگذارى نمى شد.

- نمایى از فاجعه هولوکاست

دانشگاه  اسلامى  "مجمع  مثال،  براى  محتوى طیف هاى مشخصى ست؛  نشریات  غالب     
الزهرا" خود داراى نشریه اى  سیاسى اجتماعى است که در آن از طیف مشخصى به نگارش 
مى پردازند. نشریات تشکل هاى اصلاح طلب، اصولگرا و مستقل که خط مشى مشخصى را 
مى پیمایند. اما این بار با هم اندیشى اتاق فکر مجمع برآن شدیم تا نشریه اى ایراد کنیم که 

تفکرات متفاوت(تا حد توان ما) یادداشت بدهند و در کنار یکدیگر چاپ شوند.
   در مورد چگونگى و روند آن باید بگوییم احتمالاً در موضوعات مشابه طیف هاى متفاوت 
است؛  متفاوت  نتیجه گیرى هاى  و  استدلالات  محتوى  قطعاً  که  داشت  خواهند  یادداشت 
شاید هم نیاز باشد که نویسنده اى نسبت به یادداشت شماره قبل نویسنده دیگرى جوابیه 

بدهد و چنان مناظره اى مکتوب ادامه یابد.
    چنین نشریه اى راه را براى هیاهو و سر و صداهاى پوچ خواهد بست و صرفاً استدلال 
منطقى و تحلیل را شامل خواهد شد. چنین نشریه اى ممکن است به گفتگوى منطقى 
تفکرات متفاوت منجر شود و دید کامل تر و شامل ترى را نسبت به حوادث گوناگون براى 

خواننده فراهم آورد. 
    قطعاً ستون ثابتى در صفحات آخر نشریه نسبت به نظرات و انتقادات و پیشنهادات 

خواننده اختصاص خواهیم داد، چرا که یقیناً به پویایى نشریه کمک شایانى خواهد نمود.

   [ چرا چنین کردیم؟ ]
    در اتاق فکر مجمع الزهرا همیشه تاکید مى کردیم که باید جامعه آرمانى ما در دفتر 
کوچکمان محقق شود، فارغ از اینکه حقیقتاً چنین اتفاقى محقق شد یا نه. منظور از جامعه 
آرمانى جامعه اى بود که افراد با جهت گیرى ها و تفکرات متفاوت بدون بهره مندى از تشویق 

و یا تنبیه به صرف داشتن عقیده اى مشخص به اظهار عقیده بپردازند.
    ایدة گرفتن مجوز نشریه اى که در آن تمامى تفکرات بنویسند و استدلال کنند و در یک 
شیرازه یادداشت هایشان کنار یکدیگر قرار بگیرند و تمام آنها در یک جایگاه باشند و تمام 
آن استدلال ها بدون سانسور یکى و بازتاب و پرو بال دادن به دیگرى، کنار یکدیگر خوانده 
شوند و مخاطب این نشریه به تمثال آیۀ «یستمعون القول...»، به تمام فکرها تا جاییکه 

قانون به ما اجاره دهد، گوش فرادهد.
    هرچند شخصاً عقیده دارم جاى تشکل یابى و فعالیت بسیارى از تفکرها در عرصه هاى 
اجتماعى و سیاسى جامعه ما به علت فضاى حاکم خالى است، اما چه بهتر که مجالى باشد 
به  و  نه کورى خواندن  و  استدلال  و  با مبناى دلیل  تفکرات متفاوت  بین  براى گفتگوى 

اصطلاح شاخ و شاخ کشیدن براى یکدیگر.

   [باز دارندگى و کشانندگى]
     طرح چنین ایده اى حتى، شهامت مى خواست چه رسد به عملى کردن آن.

     در این مطلب که پیش شماره این نشریه به حساب مى آید، مطالبى نوشتیم که هر 
نقدى بر آن توسط هیئت تحریریه این نشریه باشد، در شماره هاى آتى بى کم  و  کاست 

چاپ خواهیم کرد.
    عوامل بازدارنده ى زیادى براى اینکه دورِ گرفتن چنین نشریه اى را قلم بگیریم، وجود 

داشت اما عوامل جذب کننده برایمان اهمیت بیشترى داشت.
    در پاراگراف اول این متن در مورد تمامیت طلبى نوشتم که از دیدگاه هاى "هانا ارنت" 

خوانده بودم.
    حتماً از مطالعه گروهک ها و احزاب متفاوت و رفت و  آمد  با افرادى که تفکر متفاوتى 
دارند، متوجه شده ایم که اگر آنان بر سر قدرت مى آمدند، چه جهنمى براى دیگر نژاد ها یا 

احزاب و تفکر ها ایجاد مى کردند.
    بنظر نگارنده بیشترین جاى پیشرفت هر تفکرى، شنیدن تفکرات متفاوت است. ممکن 
است در خود بازنگرى کنند و خودانتقادى منجر به پویایى آنها شود و یا با ملاحظه نکاتى 
در خود و تقویت آن، به اوج خود دست یابند. فلذا موکداً مى گویم شنیدن و تکرار گفته
 هاى همفکر به مثال "خودگویى و خودخندى، عجب مرد هنرمندى" خواهد شد و اتفاقاً 
گفتگو و شنیدن دیگر تفاوت ها(اگر قائل به انسداد سیاسى هستیم)، منجر به برون رفت از 

انسداد ها و پیشرفتى همه جانبه براى جامعه یمان خواهد بود.

  [ اگر انسان  را داراى دو شأن انسانى و شهروندى بدانیم که تحقق این دو شأن در گرو تحقق حیات و زیستن در کشورى خاص محقق شوند، قوانین کشور باید به نحوى 
باشند که این دو شأن را لحاظ کنند.

در صورتى که این دو شأن محقق نشوند، حکومت هاى توتالیتر که دهشتناك ترین صفحات تاریخ را به خود اختصاص داده اند به وجود مى آید؛ فجایعى چنان هولوکاست.]

- یلدا دفترى

جرس فریاد می دارد 
که بر بندید محمل را

حافظ

صاحب امتیاز: مجمع اسلامی
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مدیر مسئول: ریحانه جاودان
سردبیر:     یلدا دفتری بشلی
ویراستار:           حسنا امیری
صفحه آرایی:    مهدی آهنگر
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بر صد و سومین جلسه  کمیته   ناظر بر نشریات» «نیم نگاهى 
رســومِ تشریفاتــىِ مجوزگیـرى

    ظاهراً با دقت نظر در زُمرة رسومِ مجوزگیرى، به انحصار در دانشگاه الزهرا"س" و یا به
بردوش نهادن  قصد  که  مدیرمسئولى  که  برمى آید  چنین  دیگر،  دانشگاه هاى  در   احتمال 
مسئولیتِ خطیرِ مدیریت نشریه را دارد و چونان ناتورى ست بر آن، موظف است على رغم 
آموزشى  اداره  از  متعدد  امضاگیرى هاى  راستاى  در  بامُنتهى  نهایتاً  و  مبهم  دویدن هاى 
دانشکده ها و استعلام انضباطى که بخش ادارى کار را تشکیل مى دهد و آستانه ظرفیت 
آدمى "دانشجوى مسئول" را براى مراحل بعدى بالا مى برد، در جلسه اى از سلسله جلسات 
_شاید قریب به ماهیانه_ کمیته ناظر1  شرکت نموده و درمورد شرحِ نام یا نام هاى انتخابىِ 

ذکرشده در درخواستِ مجوزِ یک قدمىِ شِبهِ ده قدمى مانده تا "صادره" شدن، نوآورى و 
اتلاف  عدم  توجیه  عریضه،  بیانِ  براى  جدیدى  و  نغز  نکته  و  ناگفته  چه  از  بهره مندى 
کاغذهاى مصرفى از بیت المال در شرایط گرانى آن ها و ممانعت از قطع درختان بیشتر در 
دنبالۀ دفاع از مورد قبلى، عدم تناسب نام و محتواى چاپى، گرفته تا حتى چرایى عدم 
تناسب ظاهرى صاحب امتیازى با نوآورى، توضیحاتى ارائه دهد و مثالِ استیضاح شونده اى 

شفاف سازى کند!

    یحتمل چندان عجیب ننماید که از میان تعداد اسامى که به دقت اولویت بندى و مطابق 
با مواد ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهى و دستورالعمل اجرایى آن، نصف به نصف 
به انتخاب مدیرمسئول و سردبیر این نشریۀ روزنامه مانند _آسه کاهى با اوراق محدود_ 
برگزیده شده و به کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه تحویل داده  شد، لاجرم نام "جرس" را 
برنشریه خود نهادیم؛ چرا که متعاقب بر رد شدن اسامىِ انتخابى در جلسه صدوسوم، از بیم 
رد شدن و بى نام ماندن نشریه مان، جمعى از دیگر اسامى را مجدداً اعلام داشتیم که در 
آخر، اتهام تصور نادرست و عدم موجودیت جدى قائل شدن براى کمیته ناظر را برایمان به
با  عدم تناسبشان  بر  کمیته ناظر  اعضاى  نظر  به دلیل  شانزده گانه،  اسامى  داشت.   دنبال 
محتواى سیاسى و اجتماعى و فرهنگىِ نشریۀ جدید و نوآورى در فراجناحى بودنِ آن _که 
همین مهم، وجه تمایز آن با نشریه سیاسى و اجتماعى قبلیمان "سلام" بود_ همگى تأیید 
نشدند و همین ما را از جمعى از نام هاى جدیدِ پیشنهادىِ اعضاى کمیته ناظر مانند "تریبون
 آزاد" و "موج گفتگو" در برابر "موجِ سوم"، که به تعبیر آنان وجه  سیاسى تندى را به ذهن 
القا مى کند و موج، موج مى آورد(!)، بهره مند مى کرد. لکن از آنجا که که تمامى اقَدام و گام
 هایمان را بدون تعامل و مشاوره با یکدیگر از پیش نمى بردیم، پذیرش پیشنهادات و اندیشه 
درمورد آن ها را به منظور مشورت با سردبیر، معلق نهادم. چنین مى نماید که وجه "سیاسى" 
با این وجود، نظر به آنچه که دربارة  و "اجتماعى" بودن، میان دو نشریه مشترك است، 
علوم،  وزارت  دانشگاهى  نشریات  بر  ناظر  مرکزى  شوراى  از  گرفته  صورت  استعلامات 

تحقیقات و فناورى و رعایت مفاد محتواى تبصره هاى یک2  و دو3  ماده 12 دستورالعمل 
اجرایى ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهى و به شرط رعایت محدودیت4 و شرایط 
مدیرمسئول و سردبیر و صاحب امتیاز که در مواد 13 و 14 دستورالعمل اجرایى ضوابط 
نشریه  از یک  بیش  انتشار  در  آمده است، محدودیتى  دانشگاهى  نشریات  فعالیت  بر  ناظر 

وجود ندارد.
    افزون بر آن، مجال خاطر نشان است که استعمال "کاغذ اخبار" در میان اسامى، به قصد 
انتشار برخى اخبار دانشگاه5  به صورتى بى طرفانه حتى بدون دخالت در امور صنفى دانشگاه 
یا در صورت لزوم با أخذ اجازه از آنان و دعوت از آنان تحت عنوان هیئت تحریریه بوده است 
از مسئولین  انتشار مصاحبه  "دانشگاه" طرف دیگر است، مجال  و در چنین شرایطى که 

دانشگاه نیز وجود دارد.
  نشریه اى فراجناحى، خارج از تکیه کردن بر طیف فکرى خاص و تک سو نگرى که مثال 
مناظره اى مکتوب در رابطه با موضوعى معین در هر شماره است. پر واضح است که در 
چنین فضایى که آزادى بیان خودنمایى مى کند، فرصتى براى جنجال باقى نمى گذارد که 
بتواند کور سویى بیابد! ممکن است درج صاحب امتیازى "مجمع اسلامى الزهرا" در مجوز 
و  بى طرفانه  چاپ  ادعاى  در  دورویى  و  گزافه گویى  به  متهم  را  ما  عوامل،  سایر  و  نشریه 
فراجناحى بودن آن کند؛ اما، برآمدن این ایده از اتاق فکر تشکل "مجمع اسلامى الزهرا" و 
تعهد چاپ هرگونه یادداشتى در طیف هاى مختلف فکرى اعم از اصولگرایان، اصلاح طلبان، 
مستقلان و... در چارچوب موضوعِ باتوافق مشخص شده، دال بر آن است تا بتوان چونان 

اندیشه هایى را از اذهان زدود.
    شاید جلوگیرى از انسداد سیاسى و ایجاد فضایى مکتوب درخصوص هر چه آزادى بیان 
بیشتر به ویژه در میان قشر دانشجو را بتوان یکى از کرانه هاى این گام دانست که احتمالاً 
مسببین چنین نشریه اى در پىِ آن بوده اند. هم چنین بسط و خلق فضاها و اتاق هاى فکرى 
متعدد با تفکرات مختلف در راستاى موضوعات و احتمالاً تغییر بعضى الِمِان ها و اصول و 
صفاتى که فى الحال نشریه آن را یدََك مى کشد و توافق نظر بین آن ها را مى توان شمه اى از 

جملگىِ دیگر مقاصد دانست.

●آنچه "داخل درهاى بسته" گذشت!
شفاف سازى چه بود و چه کرد؟!) )   

معرفــى نـــامه

1- ماده 2 ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهى و تبصره هاى آن و ماده 4 دستورالعمل اجرایى ضوابط ناظر 
بر فعالیت نشریات دانشگاهى.  

2- تبصره1: زمینه انتشار نشریه اى که صاحب امتیاز آن شخص حقوقى است نباید مغایرتى با اساسنامه آن تشکل 
یا نهاد داشته باشد.. 

3- تبصره2: نشریات دانشجویى موظف اند در زمینه هایى که مجوز أخذ کرده اند به فعالیت بپردازند.. 
4- از جمله محدودیت ها، درماده 16 دستورالعمل اجرایى ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهى آمده است: 

هیچ کس نمى تواند در زمان واحد صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر بیش از نشریه باشد..
5- مطابق تبصره 1 ماده 1 و ماده 27 دستورالعمل اجرایى ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهى  

- ریحانه جاودان

- بدون نام (صدفى به شکل یک گوش)، اثر رنه ماگریت
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